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طب و جامعه

در تاریــخ 99/11/26 مقالــه ای در »شــرق« بــه 
چاپ رســید تحت عنوان »وقتــی گرده ها به فروش 
می روند«. این مقاله گزارشی است از فروش کلیه در 
یکی از روســتاهای هرات افغانستان. قیمت هر کلیه 
بین سه هزارو 800 تا چهار هزارو 500 دلار عنوان شده 
و بیمارســتانی در هرات در پنج سال گذشته بیش از 
هزار پیوند کلیه انجام داده اســت. انجام کار پیچیده 
پیوند کلیــه در هرات امر خیری اســت که به همت 
متخصصان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در سال 
1395 شــروع شــده، اما آنچه ســؤال برانگیز است، 
قیمت کلیه است. آیا مردم افغانستان، به ویژه اهالی 
ایالت هرات، قــدرت پرداخت چنین هزینه ای را برای 
خرید کلیــه دارند؟ آیا ایالت هرات با جمعیت حدود 

ســه میلیون نفر به اندازه کافی بیمــاران نیازمند به 
پیوند کلیه دارد که در بیمارســتان شهر هرات حدود 
200 پیوند در ســال انجام دهد؟ اینها سؤالاتی است 
که شائبه ایجاد بازاری نو برای گردشگری پیوند را در 
شهر هرات مطرح می کند. گردشگری پیوند پدیده ای 
اســت که افراد متمول با ســفر به کشورهای فقیر و 
بــا پرداخت وجهی بــا تهیه عضو، پیوند می شــوند. 
متأســفانه این امر در جهان ســابقه ای نسبتا طولانی 
دارد. به علت شــیوع بیماری های کلیوی بسیاری از 
افراد بــرای نجات از آن نیازمند پیوند کلیه هســتند. 
بــه علت کمبود عضــو جهت پیونــد و ممنوع بودن 
تجارت عضو در بسیاری از کشورها، گاه بیماران برای 
خریــد عضو به کشــورهای فقیر مراجعــه می کنند. 
افراد ســودجو هم با توجــه به این نیاز بــرای تهیه 
عضو، بازار سیاه ایجاد کرده که در نهایت به استثمار 
طبقه آسیب پذیر جامعه منجر می شود. در سال های 
گذشــته کشورهایی نظیر هند، پاکســتان، ترکیه، چین 
یــا آفریقای جنوبی در زمینه گردشــگری پیوند فعال 

بودند کــه با دخالــت انجمن های پیوند و ســازمان  
بهداشــت جهانی، دولت های این کشورها مجبور به 
مداخله و تعطیلی آن شدند. بسیاری از کشورها پس 
از مشورت با انجمن جهانی پیوند و سازمان بهداشت 
جهانی، پدیده گردشگری پیوند را ممنوع و غیرقانونی 
اعــام کرده اند. در کشــور ما، ایران، نیز گردشــگری 
پیوند غیرقانونی اســت. نکته جالــب در مقاله فوق 
این اســت که در کشور افغانستان نیز فروش اعضای 
بــدن غیرقانونی اســت، ولــی به نظر می رســد که 
ســودجویان به این کار همچنــان ادامه می دهند. به 
نظر می رســد اتباع کشــورهای مجاور افغانستان یا 
کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دریافت کلیه از 
افراد آســیب پذیر ولایت هرات به آنجا سفر می کنند. 
دخالت والی هرات جهت کمک به این افراد و مقابله 
با افراد ســودجو قابل تحسین است. امید است که با 
اقدامات قانونی از این عمل غیرقانونی و غیراخاقی 

در افغانستان جلوگیری شود.
* رئیس بخش پیوند اعضای دانشگاه ایالتی نیویورک

بازاری نو  برای گردشگری پیوند اعضا

حق بان

در تقویم رسمی اول شهریور »روز پزشک« و پنجم 
اسفند »روز مهندس« نام گذاری شده است، اما هفتم 
اســفند »روز وکیل مدافع« تنها در تقویم منتشرشــده 
توســط کانون وکای دادگستری دیده می شود و قول 
رئیس جمهور )که پروانه وکالت نیز دارد( در جشــن 
اســتقال کانون وکا در سال 1395 مبنی بر درج این 
مناســبت در تقویم رســمی، هنوز به تصویب شورای 
عالی انقــاب فرهنگی نرســیده اســت. همه گیری 
ویروس کرونا صنوف مختلف را در معرض تهدید قرار 
داد، اما وکای مدافع به دلیل ضرورت حضور روزانه 
در مراجع قضائی، کانتری، زندان و... بیش از دیگران 
در معرض خطر بودند. سال 1399 را می توان یکی از 
دشــوارترین دوران حرفه وکالت دانست که در ادامه 

نگاهی می کنیم به مهم ترین رخدادها.
انتخابــات هیئت مدیره کانون وکای دادگســتری 
مرکز کــه قرار بود در اســفند 1398 انجام شــود به 
دلیل شــیوع کرونا بــا تأخیر در تیرماه امســال برگزار 
شــد. از نکات بدیع این دوره حذف شــش نفر از وکا 
توســط دادگاه عالــی انتظامی قضات پــس از تأیید 
صاحیــت اولیه بــود! همگی این شــش نفر بخت 
بالایــی برای عضویت داشــتند. همچنیــن انتخابات 
اتحادیه سراســری کانون های وکای دادگستری ایران 
)اســکودا( در حالی برگزار شــد که در مــورد زمان و 
نحوه برگزاری بین اعضا اختاف نظر و شــبهاتی بود 

که هنوز برطرف نشده است. تجمعات »خودجوش« 
داوطلبان آزمــون وکالت همچنان ادامه دارد. ادعای 
این دوســتان انحصار کانون در دســت اعضای آن با 
هــدف جلوگیــری از ورود دانش آموختــگان حقوق 
به این جرگه اســت که مبادا درآمدشان کاهش یابد! 
غافــل از اینکه طبق تبصره مــاده یک »قانون کیفیت 
اخذ پروانه وکالت« )مصوب 1376( تعداد کارآموزان 
را کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، 
رئیس شعبه اول دادگاه انقاب و رئیس کانون وکای 
مربوطــه تعیین می کنند! در نتیجه اکثریت با مقامات 
قوه قضائیه است و نظر وکا اساسا نمی تواند در تعداد 
کارآموز اثرگذار باشد. در آخرین روز کاری سال 1398 
آیین نامه جدیــد »تعرفه حق الوکاله، حق المشــاوره 
و هزینه ســفر وکای دادگســتری« به تصویب رئیس 
قوه قضائیه رسید و ســپس در راستای اجرای قانون 
بودجه سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و 
موکل راه اندازی شــد. در فرایند ثبت و ارزیابی میزان 
مالیات، نوعی بی اعتمادی و سخت گیری بیشتر نسبت 
به ســایر صنوف دیده می شــود. مجلس نیز در قالب 
طــرح اصاح مــوادی از قانون »سیاســت های کلی 
اصل 44 قانون اساســی« حرفه وکالت را کســب وکار 
تلقی کرد که وصفی دون شــأن و الزامات خاصی را 
به همراه خواهد داشت. همین طور بر مبنای بند )چ( 
ماده 10 پیش نویس »لایحه نحوه اداره و بهره برداری 
از آپارتمان« که در دولت در دست تدوین است، ایجاد 
دفتر وکالت در ملک دارای کاربری مسکونی منع شده 
که در صورت نهایی شــدن لایحه، بســیاری از وکای 
دادگستری مکلف به تغییر محل دفتر خود با هزینه ای 

گزاف خواهند شد.

دیگر مطلب قابــل ذکر ایجــاد »مدیریت نظارت 
بر وکا، کارشناســان، مشــاوران و مترجمان رسمی« 
در معاونــت حقوقــی و امور مجلس قــوه قضائیه 
اســت که مغایر با قوانین و مقررات وکالت اســت. از 
اهداف ایــن نهاد، نظارت بر رعایت حجاب اســامی 
توســط بانوان در مراجع قضائــی و فضای مجازی یا 
تخلفات احتمالی و موارد تردیــد در التزام عملی به 
اسام، نظام جمهوری اسامی، قانون اساسی و ولایت 
فقیه بــوده که تاکنون مخالفت کانون های وکا با این 
بخش نامه به جایی نرسیده اســت. متأسفانه بخشی 
از جامعــه با نوعی ســوء ظن به وکا نــگاه می کنند که 
این موضوع مختص به ایران هم نیســت. »وکیل خوب، 
همسایه بد اســت« یک ضرب المثل رایج در غرب است 
و در ایران با عبارت هایــی نظیر »آدم زنده وکیل و وصی 
نمی خواهد« آشــنا هســتیم. این تلقی وجــود دارد که 
هرچه قانون شکنی بیشتر یا شرایط اجتماعی و اقتصادی 
بحرانی تر شــود، درآمد یک وکیل بالاتر می رود؛ در حالی 
که پررونق ترین دارالوکاله ها در کشور سوئیس دایر است 
که مردم آن به قانون مداری و رعایت نظم شهرت دارند. 
وکا از ســوءقصد نیز بی نصیب نماندند؛ در خرداد کاوه 
شــوقی، وکیل اهل مهاباد، در حال عبور از جاده مهاباد 
به بوکان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و جنازه او 
در خودروی شــخصی اش یافت شد. در بهمن نیز خانم 
پرویش ظفری، هنگام خروج از دادگســتری کرمانشاه به 
ضرب گلوله همسر موکلش به قتل رسید. این همه تنها 
بخشی از مصائب بود که قابل گفتن است. وکای مدافع 
خســته جان هســتند، اما همچنان جان سختانه در میان 
انبوه فشارها از پله های عدلیه بالا و پایین می روند تا شاید 

از کار خلق یک گره بسته وا شود.

جان سخت چون وكيل مدافع

دغدغه هاي يك آموزگار

غُر، متلک، فُحش، توهین، ابراز انزجار، خشــم و تنفر 
همه از یک جنس هســتند. اینها هیجانات و رفتارهایی 
واکنشی هســتند. بگذارید برای روشن شــدن این حرف 
مثالی بزنم: وقتی دستمان به بخاری داغ می خورد بدون 
درخواســت و اراده دســتمان را پس  می کشــیم یا بهتر 
است بگویم خودِ دســتمان با دانش خدادادی )غریزه( 
کــه هر عضوی دارد، خودش را پس  می کشــد. با  همین  
روش، قلب  بــدون اراده و اجازه مــا می تپید، هر لحظه 
که نیاز باشــد، پلک هایمان شیشه چشممان را مانند یک 
برف پاک کن پاکیــزه و لیز می کند، دم و بــازدم می آیند و 
می روند بدون اینکه نیازی باشــد درباره شان فکر کنیم و 
دستوری بدهیم و... گرســنه و تشنه هم که بشویم بدن 
نیازهایــش را با روش هــای خود به ما اعــام می کند، 
خاصه اینکه رفتار بدنمان واکنشــی و خودکار اســت. 
ذهنمان نیز همین گونه است و به کمک بدنمان می آید. 
هنگامی کــه در پیاده رو قدم می زنیــم ذهنمان در حال 
تجزیه وتحلیل شرایط است؛ درباره حال وروز بغل دستی، 
فاصله نفرِ روبه رو، نوع ناهمواری های پیاده رو، موتوری 
کــه می خواهــد از کنار دســتمان عبور کنــد و... . ذهن 
اطاعات لازم را گرفته و تعیین  وضعیت می کند تا سر به 
سامت ببریم. تمام اینها بدون اینکه ما توجهی آگاهانه 
و ارادی داشته  باشیم، انجام  می شوند. ذهن نیز مانند بدن  
خودکار و واکنشــی اســت. راننده عصبی اتوبوس کمی 
فرمان را به  سمت راســت گرفت، نزدیک موتوری شد و 
فریاد زد: »آخه بو... ما... نی، مگه چشم کورت نمی بینه 
اینجا خطِ ویژه اتوبوســه، نه موتوری، آشغال!« و دوتا از 
آن بوق های کشــتی را هم حوالــه اش کرد؛ از آن بوق ها 
که وقتی بشنوی قالب تهی می کنی! در این حال وروز در 
سوز خشک زمستانی تعدادی در صف مرغ یخی با نرخ 
مصوب ایســتاده بودند که آقایی از کنار همه افرادی که 
به خط شــده  بودند گذشت و وارد مغازه شد و هنوز هیچ 
معلوم نبود که کیســت و چه می خواهد که دو، سه نفر 

بدون هماهنگی و با هم زمانی اتفاقی مانند یک گروه کُر 
داد زدند که اوی... .

فُحش دادن خانم و آقا نداره
خانمی در قسمت زنانه گوشه سمت راست صندلی 
عقب اتوبوس نشســته بود و حواسش نبود )یا شاید هم 
بود و برایش اهمیتی نداشت( که حرف هایش را دیگران 
هم می شــنوند. ابتدا صدایش آن قــدر بلند و آزاردهنده 
نبود. گفت وگویش از جنس درددل گفتن های خواهرانه 
بــود. آن یکی انگار از پشــت تلفن گــزارش ماوقعی را 
با ایــن ور خط در میان می گذاشــت. بعد  یکبــاره خانم 
این ورخطی مانند جرقه ای ترکید و بلندبلند فریاد می زد 
کــه: ... زیادی خورده، غلط کرده همچیــن زری زده و... 
شی. همه اتوبوس وسط یک مشاجره خانوادگی گیر کرده 
بودند. از این فحش های آب دار، غُر، متلک و ابرازِ خشــم 
هرروزه بین مردمان این شهرِ دراندردشت مثل نقل ونبات 
پخش می شود که کسی مبادا بی بهره بماند. هنگامی که 
از چیزی، کســی، رویدادی یا شــرایطی ناراضی باشــیم، 
نخستین واکنشــمان فُحش دادن اســت. درست مانند 
وقتی که در مواجهه با خبری ناگوار نخست مات ومبهوت 
و ناباور شــده، سپس کمی صبر کرده و می زنیم زیر گریه 
و وقتی اشک هایمان موقتا تمام شد، افسردگی  سراغمان 
می آیــد. هیچ کدام از این رفتارها اختیاری نیســتند مانند 
همان پس کشــیدن دست در برابر جسمی داغ که خارج 
از اراده و اختیار ماســت. به جای کار درســت و تأثیرگذار 
دلمان خوش اســت که با فحاشــی عقده مان را خالی 
کرده ایم یــا اینکه می گوییم: آخیش دلمان خُنک شــد! 
خب؟ این خُنکیِ دل و این بیرون ریختن عقده چه  دردی 
را دوا می کند، به چه کســی کمک می کند؟ با تخلیه این 
انرژی به این  صورت نه تنها چیزی درست نمی شود، بلکه 
ایــن بومرنگی که پرتاب کرده ایم دیــر یا زود به خودمان 
برمی گردد. به  قــول قدیمی ها: هرچه کنی به خود کنی 
گــر همه نیک و بد کنی. هــرگاه بتوانیم از بند واکنش ها 

رها شــویم، آمادگــی ورود به دنیای آفریننــدگان را پیدا 
خواهیــم  کرد. خاقیت یعنی همین، بــا اراده و آگاهانه 
اندیشــه، گفتار و کرداری هدف منــد را برگزینیم و بدانیم 
مســئولیت پیامدهای آنها نیز بر عهده خودمان اســت. 
این مهارت یعنی خاقیت، یادگرفتنی و آموختنی اســت 
مانند بســیاری دیگر از درس های زندگی. حیف اســت 
انرژی نهفته در پشت این پرخاشگری را صرف دامن زدن 
به عــدم  تفاهم و ناســازگاری و دوری و جدایی کنیم. با 
میــدان دادن به این نوع واکنش ها آنها به عادات رفتاری 
ما تبدیل می شــوند. نمی گویم کاما از ابراز احساسات و 
هیجانات خودداری کنیم، چراکه اصولا ممکن نیســت. 
اگر جلویشــان را با هر ترفندی هم موقتا سد کنیم، تلنبار 
 می شــوند و بعدها آسیب بیشــتری به  بار می آورند؛ اما 
دست کم می توانیم در شــرایط عادی ادامه شان ندهیم 
که عادتمان شود. البته نم نم می توان افسارشان را نیز در 
دســت گرفت. پیران خردمند همین کار را می کنند. کمتر 
کســی این رفتارها را تأیید می کند. اتفاقا تریبون دارها در 
سخنان اخاقی خود همیشه منع و نهی مان می کنند. از 
سویی دیگر اگر بگوییم دور از اخاق و دینداری  است که 
نفرت پراکنی کنیم اما به همه عالم وآدم فحاشــی کنیم، 
همه دم خروســمان را خواهند دید. آیا هشــدار آن مرد 
بزرگ را نشــنیده اید که می گفت: »این جهان کوهست و 
فعل ما ندا«؟ اگر رو به  کوهســتان بایستید و فریاد بزنید: 
دوســتت دارم، پس  از لحظاتی صدای شما به خودتان 
برمی گردد که: »دوســتت دارم« و اگر فریاد بزنید: »ازت 
متنفرم« همان به شــما برمی گــردد! هیچ کس را هم از 
این قانون گریزی نیســت. شرمنده ام به اطاعتان برسانم 
که قانون هســتی خاف قانون های انسانی استثنا ندارد. 
اینها قوانین زندگی هســتند و اگر آنها را یاد نگیریم و به 
فرزندانمان نیاموزیم، دودش به چشمان خودمان خواهد 
رفت. مدرســه یکی از بهترین جاها برای آموزش است. 

زندگی آموختنی است.

فُحش بدهيم يا ندهيم؟

روزها

27 فوریه را که امسال مصادف با نهم اسفند است، 
سازمان ملل متحد روز جهانی مؤسسه های مردم نهاد 
نام گــذاری کرده تا همه کشــورها نیکــوکاری را بزرگ 
شــمارند و برای توســعه و ترویج بیشــتر آن اقدام به 
تجلیل و تقدیر دیگردوستی و مهرورزی کنند. مؤسسه 
مردم نهاد به هر تشکلی گفته می شود که بدون دخالت 
دولت ها ایجاد و اداره شــود. کلمه NGO که تأکید بر 
غیردولتی بــودن دارد نیز به همین دلیل انتخاب شــده 
 اســت. تشــکل های مردم نهاد در موضوعات متنوعی 
از جملــه امور آموزشــی، فرهنگی، تربیتــی، مذهبی، 
توسعه روســتا و مناطق محروم، امور ورزشی، محیط 
زیســت، گردشــگری، بهداشــت و درمان، حمایت از 
کودکان و خانواده های نیازمند، ایتام و آســیب دیدگان 
اجتماعــی، حمایــت از حیوانــات و... بــه فعالیــت 
می پردازنــد. در کشــور مــا از عنوان خیریــه و انجمن 
نیکوکاری برای هر نوع تشــکلی اســتفاده می شود که 
فعالیــت خیرخواهانه و دیگردوســت انجام می دهد. 
برخی نیــز بین خیریه و ســمن تفاوت قائل هســتند. 
واقعیت این اســت کــه همه تشــکل های مردمی در 
مســیر دیگردوســتی و مهرورزی ارائه خدمت کرده و 
تاش می کنند تا عشــق به آرمان های والای انسانی را 
توسعه دهند. این مؤسســه ها می توانند بسیار کوچک 
برای خدمت رســانی به تعدادی محدود یا بسیار بزرگ 
برای مساعدت و همیاری در سطح ملی تشکیل شوند. 
در سطح جهانی کشور هندوستان با آمار چندمیلیونی 

ســمن در صدر کشــور ها و برزیل با حدود دو   میلیون 
و آمریکا بــا یک میلیون و 400 هزار ســمن در رده های 
بعدی قرار دارند. در کشــور ما بــه دلیل تعدد متولیان 
که شامل ســازمان بهزیســتی، وزارت کشــور، نیروی 
انتظامی و... است و هر یک به استناد قانون، مصوبه یا 
دستورالعملی خود را متولی این موضوع می دانند، یک 
آمار قطعی از سمن ها اعام نشده است، ولی مجموع 
این مؤسســه ها حدود 40 هزار تشکل برآورد می شود. 
سازمان بهزیستی اخیرا اعام کرده است 9 هزار تشکل 
مردمــی را تحت پوشــش دارد. همه این مؤسســه ها 
قابل احترام و تقدیر هســتند زیرا هر یک به طریقی به 
مردم و اقشار آســیب پذیر جامعه ارائه خدمت کرده و 
می کوشند مشکات مردم را کاهش داده و چراغ امید 
را در دل آنها روشــن نگه دارند. توســعه این تشکل ها 
برای کشــور و مــردم مفید و ضروری بــوده و هر یک 
ســرمایه اجتماعی تلقی می شــوند، به امید روزی که 
متولیان دولتــی نیز بپذیرند که ایــن نهاد ها به آن حد 
از بلوغ رســیده اند که بتوانند خودشــان را اداره کنند و 
از بار مســئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این 
تشــکل ها خودشــان را خاص کننــد و کار مردم را به 
خودشــان واگذار کنند تا هم هزینه های دولت کاهش 
یابد هم مشارکت مردمی افزایش و سرمایه اجتماعی 
توسعه پیدا کند. بیشتر کشور های جهان، اداره امور این 
تشــکل ها را به خود مردم واگــذار کرده اند و دولت ها 
بیشتر نقش سیاست گذار و تسهیلگر را بر عهده دارند. 
برای توســعه بیشــتر، سیاست گذاری  و ســامان دهی 
تشکل های مردم نهاد، پیشنهاد می کنیم موارد زیر مورد 

عنایت برنامه ریزان و تصمیم سازان قرار گیرد:
1-واگذاری امور مؤسسه های مردم نهاد به خود مردم
2- فرهنگ خیرخواهی، دیگردوســتی و مهربانی از 

مدارس شروع و آموزش داده شود
3-برای ترویج نیکوکاری، دیگردوســتی و توســعه 
تشکل های مردم نهاد در همه مناطق کشور برنامه ریزی 

و سرمایه گذاری شود
4- جوان ســازی نیکــوکاری و خیرپــروری از دوران 
کودکی در همــه برنامه های محلی و ملی مورد عنایت 

قرار گیرد
5- تخصصی ســازی ســمن ها بــا تعییــن موضوع 

فعالیت مشخص
6- ارائه روش هایی برای اعتمادسازی و پاسخ گویی 

تشکل ها به مردم
7-آموزش شــیوه های مدیریت مؤسســه ها، جذب، 

هدایت و مدیریت داوطلبان
8-آموزش چگونگی تکریــم جامعه هدف و حفظ 

احترام و شأن خدمت گیرندگان
9-آموزش مدیریت مالی، جذب مشــارکت ها، ثبت 

منابع و هزینه ها
10-شفاف ســازی وضعیــت مالیاتی مؤسســه های 
خیریه و اعمال تخفیف هــای مالیاتی برای نیکوکاران و 

خیرین به منظور تشویق مردم به مشارکت اجتماعی
مدیریــت  بــرای  دانشــگاهی  رشــته  11-ایجــاد 

مؤسسه های مردم نهاد
12-تألیــف کتب و منابع مطالعاتــی برای اهل خیر، 

مؤسسه ها و داوطلبان
13- آموزش شــیوه های توانمندسازی و خوداتکایی 
نیازمنــدان بــه منظور پیشــگیری از وابســتگی آنان به 

نهاد های مردمی
14 -واگذاری مجموعه خدمات حمایتی دولتی قابل 
اداره به نهاد های مردمــی به منظور کاهش هزینه ها و 

چابک سازی دولت.

تفاوت های مؤسسه های خيريه و سمن را جدی بگيريم

زنان

به تازگــی چهار اتحادیه صنفی کارکنان رســانه ای 
در ژاپــن خواســتار اجرای اصول برابری جنســیتی در 
این کشور شــدند. این بخشــی از تاش هایی است که 
در چند ســال اخیر در ژاپن برای برابری جنســیتی در 
جامعه و همچنین ازبین بردن کلیشه های جنسیتی رخ 

داده اســت. اتحادیه های کارکنان رسانه در 
 ژاپن در این کارزار خواســتار سهمیه حداقل 
30 درصــدی برای زنان در مشــاغل اجرائی 
شــده  اســت. طبــق آمــار ایــن اتحادیه ها 
هیچ یــک از 45 عضو هیئت مدیــره انجمن 
پخش کننــدگان تجــاری ژاپــن و همچنین 
هیچ  یــک از 53 عضــو هیئت مدیره انجمن 
ناشران و ویراســتاران روزنامه در این کشور، 
زن نیســتند. این اتحادیه ها اعــام کرده اند 
این یک مشکل جدی است که محتوایی که 
برای عموم تولید می شــود از ســوی تعداد 

کمی از زنان تصمیم گیرنده در شــرکت های رسانه ای 
تهیه می شــود. پیش تر در ژاپن طرحــی در حال اجرا 
بود که قرار بــود در آن تا پایان ســال 2020 نزدیک به 
30 درصد از پســت های ارشــد مدیریتی به زنان تعلق 
پیدا کند. مســئله ای که البته محقق نشد و در دسامبر 
گذشته دولت یوشیهیده ســوگا اعام کرد این طرح را 
یک دهه به تعویق می اندازد. نخســت وزیر ژاپن اعام 

کرد که بر اساس برنامه پنج ساله جدیدی که دراین باره 
تصویب شــده، قرار اســت هدف برابری جنســیتی در 
»اولین فرصت« در 10 ســال آینده محقق شــود. حتی 
در این برنامه پنج ساله نیز که قرار است از آوریل 2021 
میادی اجرا شــود، دولت ژاپن میــزان حضور زنان در 

پست های مدیریتی را 14.8 درصد تخمین زده است که 
 بسیار با معیارهای جهانی فاصله دارد. موضوع اعطای 
30 درصد از پست های ارشد مدیریتی به زنان اولین بار 
در ســال 2003 میــادی در ژاپن مطرح شــد تا به این 
ترتیب جامعه مردسالار این کشور وادار به پذیرش تنوع 
در مدیریت ها شــود؛ با این حال، ایــن طرح تاکنون به 
نتیجه نرسیده و دولت دلیل عدم پیشرفت در این زمینه 

را نگرش های مردسالارانه حاکم بر جامعه و ریشه گیری 
عمیق نگاه های ســنتی به نقش زنان و مردان در افکار 
عمومی اعام کرده اســت. گزارش سال 2019 میادی 
مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ژاپن را در میان 153 کشور 
مورد بررســی، در موضوع نابرابری جنسیتی 121 و در 
موضوع حضور زنان در پست های ارشد در 
شــرکت ها، فعالیت های سیاسی و صنعتی 
131 اعام کرده اســت. اما این تنها مسئله 
تصاحب پست های اجرائی از سوی زنان در 
ژاپن نیست که چالش برانگیر است. در سال 
گذشته یک خبر دیگر هم درباره شرایط کار 
زنان در ژاپن خبرساز شده بود. پس از آنکه 
فاش شــد چند شرکت ژاپنی از کارکنان زن 
خواسته اند عینک نزنند، عینک زدن در محل 
کار به بحثی داغ در شــبکه های اجتماعی 
ژاپن تبدیل شده اســت. رسانه های محلی 
گفتــه  بودند تعدادی از شــرکت های ژاپنی به دلایل 
مختلف عینــک زدن کارکنــان زن را ممنوع کرده اند. 
ازجملــه دلایــل مدیران یــک مجموعه فروشــگاه  
زنجیــره ای این بوده که چهــره زن با عینک »برخورد 
ســرد« را به مشــتری القا می کند. ایــن ممنوعیت و 
استدلال های پشــت آن انگیزه بحث در مورد قواعد 

پوشاک زنان ژاپنی در محل کار شده است.

مبارزه ژاپنی برای ازبين بردن تبعيض

 رضا سعیدی فیروزآبادی*

 ابراهیم ایوبی
 وکیل دادگستری

 نبی اله عشقی ثانی
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